
انعکاس سینما در شعر

 مروری بر سروده‌های حانیه فراهانی 

  »حانیه فراهانی متولد ششم دی ماه ۱۳۷۳ در تهران 
است. او در خانواده‌ای به دنیا آمد که سابقه‌ای طولانی 
در فعالیت‌هــای هنــری از جملــه فیلمســازی و مســتند 
ســازی دارند. همیــن نکته باعث شــد زندگــی او از همان 
کودکی به هنر آغشته باشد؛ آغشتگی توامان به ادبیات و 
سینما.«  اسامی انتخاب شده برای اشعار این مجموعه 
برگرفته شده از نام فیلم‌‌هایی از سینمای ایران و جهان 
اســت. مثل فیلم‌هــای عامه پســند، خانه ســیاه اســت،  
برباد رفته،  اتوبوس شــب، پدر خوانده، مرگ کســب و کار 
من اســت، خشــم و هیاهو، هامون، پــرواز بر فراز اشــیانه 
فاخته، و طبیعت بی جان...«. فراهانی گاه در اشــعارش 
با زن‌هایی از این فیلم‌ها و گاه با فضای این آثار همذات 
پنداری‌ می‌کند: »و من که بارها گفته‌‌‌ام/ به چشم‌هایش 
مشــکوکم/ میان ورق پاره‌هــا دنبال رد کوچکــی از خودم‌ 
می‌گــردم...«  شــاعر بــه رمــان »چشــم‌هایش« و »ورق 
پاره‌هــای زندان« بــزرگ علــوی در فیلم »عامه پســند« و 
فیلم‌های بعدی‌ می‌نگرد. او دنبال رد کوچکی از خودش 
در این فیلم‌ها‌ می‌گردد. شــاعر ادبیات را با سینما درهم‌ 
می‌آمیزد. ادبیــات در ایــن دیار زودتــر از ســینما زبان باز 
گونه‌ هدایت، بزرگ علوی،  کرده اســت و زبان و نگاه ایماژ
نیما، شاملو، گلستان، هوشنگ کلشیری و... از سال‌های 
۲۰ تــا کنــون،  زبان‌گشــای ادبیــات و ســینما بــوده اســت. 

گرد این ادبیات بوده است.  سینما،  شا
بــه برش‌‌هایی از شــعرهای حانیه فراهانی نــگاه کنیم: 
/ پیــر شــدن را  »مــن دختــری بــودم کــه در خانــه‌ی پــدر
زندگی کرده بــود...« و »من اما زنی که جنــون را مزه کرده 
بــود/ و به هر رهگــذری که بــه راه‌ می‌رفت/ بیراه را نشــان‌ 
می‌داد...« یا »زنی زیبا در خانه‌ی ماســت/ که چشــم به 
دستی ندارد اما/ جهانمان را عمری زیباتر کرده...« از نظر 
نوع روایت،  روایت‌های حانیه فراهانی،  گسســته و مدام 
دگرگون شــونده و مختصــر اســت. او‌ نمی‌خواهد فیلم‌ها 
را تشــریح کند. او فقط اشــاره‌ می‌کند به یک پلان مهییج 
از زندگــی‌اش. انــگار کــه دســتی آمــده و در روایــت اصلی 
دســت برده و فقــط بــه روایت خــودش دســت انداخته. 
مثــاً معلــوم نیســت کــه راوی بــه چشــم‌های معشــوق 
خود مشــکوک شــده اســت. در روایت‌های فیلــم و رمان 
چشــم‌هایش، راوی به چشم‌های معشــوق عاشق شده 
کان نقاش کشــیده اســت. در  اســت و چشــم‌های او را ما
»ورق پاره‌های زندان« هم بزرگ علوی به زندان افتاده. 
او مخفیانه و پنهان بر روی ورق‌های پاره‌ها و جلد سیگار  
نامــه‌ می‌نویســد و آن نامه‌هــا را به بیــرون زنــدان منتقل‌ 
می‌کنــد. شــاید روایتگر داســتان هــم، در پنهــان در اتاق 
تبعیــدی خــود نشســته اســت و بــرای محبــوب خــود از 
پنجره، نامه به بیرون منتقل‌ می‌کند، اما شــاعر نامه را باز‌ 

نمی‌کند و به جزئیات‌ نمی‌پردازد. 
ســراینده، گاه روایتــی بــه دســت‌ می‌دهــد از واقعه‌ای 
قدیمی اما با زبانی آشنایی زدایانه و تازه حکایت‌ می‌کند 
و‌ می‌گوید:»قســم به جــان میــرزا که کوچک نیســت این 
غم، از شــانه‌های تو به من رسید.«  شــاعر میان » میرزا«  
و »کوچــک«،  »کــه«  ربط آورده اســت تا »میــرزا کوچک« 
خان را مبهــم و ایهام کنــد. او در ایــن جا روایــت میرزای 
جنگلی را معلق‌ می‌کنــد و اجزای جملــه را در جای خود 
منفک‌ می‌کند و روایت را گسســته‌ می‌کنــد. به واقع تمام 
شــعرهای حانیه فراهانی تلمیح به فیلم‌های داستانی و 
گی‌های لفظی دیگر ایــن مجموعه  مســتند اســت. از ویژ
گان اســت که در  ، بهره گیری از حجم هندســی واژ اشــعار
، سرشار  زبان عادی روزمره بیان‌ می‌شود. شعرهای شاعر
از کنایات کهن و جدید اســت که ســراینده در آنها دست 
برده اســت،  مثل:» به زانوهایم فکر‌ می‌کنم که‌ نمی‌دانم 
در کجا بغل گرفته ای...«  او در کنایــه »زانوی غم به بغل 
گرفتــن« را دگرگــون کرده اســت. شــاعر در مجمــوع کنایه‌ 
»پیر شــوی« را به معنــای »ســعادتمند شــدن«  منقلب 
کرده اســت. در روایت‌های شــاعر همه نوع کلمه و تعبیر 
ادبــی و عامیانــه و محاوره بــا هم آمیــزش پیــدا کرده‌اند. 
روایت‌ها گاهی به سوی نایقینی و تجزیه و آشفتگی سوژه 
و لحن اســتهزایی با لحن تراژیک به شــکل نقیضه گویی 
ارائه‌ می‌شــوند، مثل شعر »پرواز بر فراز آشــیانه فاخته«: 
»نترس/ صبور باش/ همــه چیز یک روز تمام‌ می‌شــود/ 
پرنده‌ای که این جا نشسته/ برای کشتن تو آمده است.« 
»پرنده« در شعر حانیه، نمادی است از » کبوتر«‌‌هایی که 
پیام رهایی را اعلام‌ می‌کنند. لحن بیان شاعر در این شعر 
»تراژیک _کمیک«  اســت و گروتســک، یعنی طنز فجیع. 
از نظر محتوا و مضمــون، روایت‌ها تاریخــی _اجتماعی و 
سیاســی اســت، متغیر‌های عاطفی و روانی جامعه‌ای را 
نشــان‌ می‌دهد که بــه همــه عادت‌های دانســتگی‌های 
واپســگرای خــود بــه عصــر جدیــد پــا گذاشــته‌اند. شــاعر 
وضعیت خــود را به وضعیت زن‌های اطــراف خود  پیوند‌ 
می‌زند. صدای شــاخص متن، صدایی زنانه اســت. زنی 
کــه روایتگــر دردهــای متــن اجتمــاع اســت در وضعیتــی 
ک بیرون آمد،  هنوز  بیمارگونه زندگی‌ می‌کند:»وقتی از خا
زنی به نظر‌ می‌رسید،  که چیزی شــبیه بند ناف، از زمین 

جدایش‌ نمی‌کرد.
ر

   آرمان ملــی- نعمت مرادی: یکــی از درد‌های آشــنا و حتی 
شــاید بشــود کهنه‌ی داستان‌نویســی در ایران، مشــکل جلب 
اعتمــاد ناشــران و ترغیــب آنها برای انتشــار آثــار تالیفی اســت؛ 
که به چندین و چند دلیل، آنها معمولا انتشار آثار ترجمه‌ای  چرا
را بیشــتر دوســت دارنــد)!( آن‌قدر کــه حتی به یــک بــار و دو بار 
ترجمه همــه قانع نیســتند و حتی ترجمــه‌ی دهم و بیســتم را 
هم به تالیف دست‌ اول نویسندگان داخلی ترجیح می‌دهند. 
مسعود بُربُر، داستان‌نویس، طراح روایت، روایت‌پژوه و مدرس 
ادبیات داستانی است؛ کسی که معتقد است »آفرینش ادبیات 
داســتانی کاری روش‌مند و منضبط و نیازمند آموزش و تمرین 
اســت.« او دربــاره محدودیت‌هــای چــاپ آثــار تالیفــی دربرابــر 
ترجمه‌هــا می‌گویــد: »بخــش بزرگــی از اینکــه ناشــران ترجمه و 
بازترجمــه‌ی آثار نویســنگدان خارجی بــرای دفعــات متعدد را 
ترجیح می‌دهند، به نبود قانون کپی‌رایت برمی‌گردد که خود در 
انزوای ایران در جهان آزاد ریشه دارد و... « این موضوع، یکی از 
پرسش‌های انجام شده از مســعود در گفت‌وگویی است که در 

ادامه می‌خوانید. 
، نقد و آمــوزش و همچنین     فعالیــت در حوزه‌های نشــر
همکاری بــا مطبوعــات باعث شــده بــرای اهالــی ادبیات و 
داستان‌نویسی چهره‌ی آشنایی باشید. اما با این‌هال یک 

معارفه‌ی مختصر از خودتان ارائه کنید. 
داســتان‌نویس و طراح روایتم. چه هنگام نوشــتن داستان 
و چه هنگام طراحی روایــت بازی‌های کامپیوتری و چه هنگام 
پژوهش و تدریس بیــش از همــه دغدغه‌ام تلاش بــرای یافتن 
شــیوه‌های خلق جهانی بوده که خواننده ســفری زنــده به آن 
داشته باشــد. ســفری که او را از جهانی که در آن هســت بردارد 
گرچه اغلــب جهان‌هایی که  و به جهان درون داســتان ببــرد. ا
در داســتان‌ها و روایت‌هایم ســاخته‌ام کابوس‌گونه بــوده؛ چرا 
که خیــال می‌کنم کار نویســنده آفریدن کابوس بــرای مخاطب 
است. شاید از آن رو که به‌عنوان یک ایرانی همواره درگیر ترومای 
جمعی و فردی بوده‌ام؛ چنان‌که در رمان تازه‌‌ای که در دســت 
نــگارش دارم، کل داســتان در یک شــبکه‌ی به هم پیوســته از 
غارها و چاه‌ها می‌گذرد؛ فضایی تاریک، نمور و تو در تو همچون 

روان زخم‌خورده و هزارتوی حافظه‌ی ما. 
از منظــر محتــوا هــم آزادی، میــراث از دســت رفتــه و هویت 
مکان‌مند، شــاید کلیدواژه‌های اصلی کارهایم باشــد. هرآنچه 
نوشــته‌ام، از داســتان‌های کوتــاه گرفتــه تــا رمان‌هــا، همگــی 
تلاش‌هایــی بوده‌انــد بــرای نجــات ایــن تجربــه‌ی زیســته از 
چنــگال فراموشــی؛ و مگــر کار ادبیــات جــز ایســتادن در برابــر 
فراموشی است؟ باقی هرچه هست در همین راستاست: اینکه 
مکانیســم‌های تعامل مخاطب را با منطــق درونی قصه پیوند 
که معتقدم مسیر  بزنم و رگه‌های پنهان روایت را کشف کنم؛ چرا
کندوکاو در روان انســان و فرم داســتان، مســیری عبث نبوده و 

همواره دریچه‌ای به آزادی گشوده است. 
کوفیکشــن‌ها هــم کار کرده‌ایــد. آیا این     شــما در حوزه ا
سبک داستان‌نویسی، منشعب از دیدگاهی میان‌رشته‌ای 

است؟
کوفیکشــن نمی‌توانــد صرفــا  بی‌تردیــد همین‌طــور اســت. ا
انشــایی طولانی و احساســی درباره‌ی طبیعت باشد. داستان 
بوم‌گرا نیازمند درک عمیقی از جغرافیا، اسطوره، جامعه‌شناسی 
و حتــی روان‌شناســی اســت. انســان در خــأ زندگــی نمی‌کند؛ 
محیط زیست، کوهســتان‌ها، جنگل‌ها و ویرانه‌های تاریخی، 
همگی در چهارچــوب »منحنی داســتان« و »نظریــه‌ی مهار« 
شخصیت‌، داستان را شکل می‌دهند و قطعاً کنار هم نشاندن 
همه‌ی این‌ها نیازمند دیدگاهی میان‌رشته‌ای است. افزون بر 
این، در این نوع از داستان، طبیعت و اقلیم یک عامل کنش‌گر 
گر در هر داســتانی باید چیــزی )عزیز و ارزشــمند برای  اســت. ا
گر  شــخصیت اصلی( در معرض خطر از دســت رفتن باشــد، و ا
به مکان‌مند بودن هویت انسانی قائل باشیم، اینجا همه چیز 
)طبیعت و جهان داســتان همراه با شــخصیت( در آســتانه‌ی 
ازدســت‌رفتن اســت. بــرای نوشــتن در این ســبک، نویســنده 
باید هــم گــوش موســیقیایی بــرای شــنیدن صــدای طبیعت 
داشــته باشــد و هم بی‌رحمی یک جــراح را برای کالبدشــکافی 
تاثیر متقابل انسان و محیط؛ که البته این‌ها هیچ‌یک برای ما 
ایرانی‌ها چیز چندان غریب و داستانی‌ای هم نیست و حداقل 

در چند دهه‌ی اخیر تجربه‌ی زیسته است. 
   در مجموعه داستان »اینجا خانه‌ی من است« مشخصا 
گرایش خاصی به ســوی ادبیات داســتانی زیســت‌محیطی 
داشــته‌اید. چرا؟ آیا تعمدی وجود داشــته که چنین بســتر و 

فضایی را انتخاب کرده‌اید؟ سرمنشأ این ایده کجاست؟
بله؛ »اینجــا خانــه‌ی من اســت« عمدتــا با موضــوع محیط 
زیست و بعد، میراث در خطر است. در تمام این مجموعه وسط 
)به معنــای طبیعی و فرهنگــی و تاریخی( نه یــک پس‌زمینه‌ی 
منفعل، بلکه شخصیت زنده و در آستانه‌ی تخریب است. بله، 
این انتخاب کاملاً تعمدی است چرا که سال‌ها دغدغه‌ی اول 
من در زندگی بوده اســت. آغــاز آن هــم اولاً از درک این دغدغه 
تا مغــز اســتخوان به‌عنــوان واقعیــت زندگی یــک ایرانــی و بعد 

به‌عنوان کســی که ســال‌ها خبرنگار حــوزه‌ی محیط زیســت و 
میراث فرهنگی بوده ریشــه گرفته اســت. نمی‌توانیم درد و رنج 
انســان ایرانی را روایــت کنیم اما نســبت به ویرانــی خانه‌ای که 
کنون  با گنجینــه‌ای از طبیعت و تاریــخ میزبان این انســان )و ا
می‌دانیم میزبان بخش بزرگی از جامعه‌ی بشری( بوده بی‌اعتنا 

باشیم. 
   کتاب »بر ویرانه‌های خدایان« شــامل چهار داســتان 
بلند اســت و موضوع بیشــتر آنها بر پایه فجایــع تاریخی بنا 
شــده. آیا در این کتاب به تاریــخ یا اســطوره پرداخته‌اید، یا 
فضایی سوررئالیستی را برای رسیدن به یک مدینه فاضله 

کنکاش کرده‌اید؟
»بــر ویرانه‌هــای خدایــان« فرزنــد مســتقیم دغدغه‌هــای 
همیشــگی من دربــاره‌ی تاریــخ، اســطوره و حافظــه‌ی جمعی 
ماست. در این کتاب به شدت درگیر جهان باستان و مشخصاً 
تاریــخ و اســاطیر ایلامــی و پــس از آن فجایعــی کــه در آینــده 
)نســبت به آن زمان( بر این ســرزمین رفته بوده‌ام. امــا وقتی از 
زیســت‌جهان ایرانی ۲۶۰۰ سال پیش می‌نویســم، هدفم صرفاً 
روایت یک قصه‌ی تاریخی-موزه‌ای نیست. زهر فجایع تاریخی 
در رگ‌های ما ایرانیان جریان دارد و حداقل امروز به‌روشــنی و 
واضح‌تر از همیشه این را حس می‌کنیم. و همان‌گونه که شاید 
فردی در آن زمان تمام تلاشــش را کرده تا چشم بر واقعیتی که 
پیش رویش بوده ببندد، توهمات و واقعیت‌هــای امروزمان را 
هم باید عمیقاً به چالش بکشیم. صدالبته که تاریخ فجایعی که 
بر ما رفته تنه به تنه‌ی گروتسک می‌زند و فضای داستان شاید 
در نگاه اول مه‌آلود و آغشــته به سوررئالیســم به نظر برسد، اما 
در عمق خود، قرار بوده کالبدشکافی دقیق و واقعی از ترومای 
تاریخی ما باشد. است. این کتاب تلاش من بوده برای برقراری 
؛ برای درک  گفت‌وگویی میان فجایع دیروز و سرگشــتگی امــروز
اینکه چگونه ما هزاره‌هاســت روی خرابه‌هــای همان خدایان 

باستانی، جهان پر از نقص خودمان را بنا کرده‌ایم. 
   نقش نیمه‌تاریک وجود یا همان سایه )یونگ( در کتاب 

»بر ویرانه‌های خدایان« چیست؟
حقیقت آن است که چه هنگام نوشــتن چه حتی خواندن 
از منظــر یونــگ بــه داســتان نــگاه نکــرده‌ام امــا در بســیاری از 
داســتان‌هایم تلاش کــرده‌ام بــر زخم‌هــای درون آدم‌ها ناخن 
بکشم و جعبه‌سیاه آنها باز کنم و روی صحنه بریزم. اوج چنین 

چیزی در این کتاب شاید در داستان پسرک یا بازار روز به چشم 
گر کسی بخواهد از منظر یونگی و مثلاً کهن‌الگوی  بیاید. حال ا
ســایه به داســتان‌ها نگاه کنــد دقیقــا هر جا کــه به ســیاه‌ترین 
لایه‌هــای پنهــان در اعمــاق درون آدمی یــا به ترومــای جمعی 
ایرانیــان که هنــگام خواندنــش گویی کســی چنــگ در دلمان 
می‌کشد می‌رسیم آنجا باید سایه باشد. البته که ما نمی‌توانیم 
از زخم‌های تاریخی‌مان همچنان که از سایه فرار کنیم. سایه در 
این چهار داستان، همان نیروی سرکوب‌شده‌ای است که از دل 
گاه شخصیت‌ها بیرون  غارهای تاریک و چاه‌های عمیق ناخودآ
می‌زند و نقش سایه در این کتاب، بر هم زدن آرامش مصنوعی 
آدم‌هــا و پرتــاب کــردن آنهــا از حاشــیه‌ی امنشــان بــه میانه‌ی 
کابوس است. سایه موتور محرک پیرنگ است و بدون آن، هیچ 

کشمکش درونی اصیلی شکل نمی‌گیرد. 
   کتاب »مرزهایی که از آن گذشتی« )نشر ثالث( روایتگر 

چیست؟
جمعیت بزرگی از ایرانیان در دهه‌های اخیر از این سرزمین 
گریخته‌اند. جانشان را در دست گرفته و از مرزها عبور کرده‌اند. 
این کتاب روایتگر همین ســفر اســت و البته که نه فقط عبور از 
مرزهای جغرافیایی بلکه عبور از مرزهــای فردی و هویتی. این 
رمــان دربــاره‌ی آدم‌‌هایی اســت که مجبور می‌شــوند ســاختار 
، تکه‌های  آشنای زندگی‌شــان را بشــکنند و در ســرزمینی دیگر
خردشده‌ی هویتشان را از نو سرهم کنند. وقتی »مرز« را پشت 
سر می‌گذارید، تنها در مکان جابجا نمی‌شــوید، بلکه در نظام 
معنایی خودتان هم دچار گسست می‌شوید و این روایت همان 

گسست‌هاست. 
   ژانر کتاب »مرزهایی که از آن گذشتی« چیست و نقش 
ادبیات داستانی مهاجرت به عنوان یک مقوله مهم چقدر 

می‌تواند پررنگ باشد؟
گرچه دغدغه‌ها و علایق نظری و فرمی خودم را دارم و به‌ویژه  ا
همواره به ساختارهای دقیق و حساب‌شده علاقه داشته‌ام اما 
بررســی این موضوع کار منتقــد و نظریه‌پرداز ادبی اســت و من 
چنین دانشــی ندارم. شــاید ترکیبی از رئالیســم روان‌شناختی 
و البتــه تا حــدی ادبیــات مســتندگونه اســت که با شــیوه‌‌های 
روایــت مــدرن آمیختــه شــده اســت. امــا دربــاره مهاجــرت در 
ادبیات داستانی باید بگویم این پدیده بخش بزرگی از زندگی ما 
ایرانیان است و قطعاً هر کلان‌روایتی از زیست‌جهان ایرانیان در 
دهه‌های اخیر بدون ارجاع به این پدیده ناقص می‌ماند. روایت 
ک بخش  گفتــه و انقطــاع دردنا مهاجــرت، صدای رنج‌هــای نا
بزرگی از جامعه‌ی ایرانی است و داستان مهاجرت روی عصب 

باز و حساس انسان معاصر ایرانی دست می‌گذارد. 
   در ســال‌های اخیــر ناشــرها بیشــتر بــه دنبــال ترجمــه 
هســتند و کمتر به داســتان کوتاه ایرانی می‌پردازند. به نظر 
شــما این رویکرد، لطمه‌ای بر پیکر ادبیات داســتانی ایران 

وارد نمی‌کند؟
حتما. بخش بزرگی از اینکه ناشران ترجمه و بازترجمه‌ی آثار 
نویســندگان خارجی برای دفعات متعــدد را ترجیح می‌دهند، 
به نبود قانون کپی‌رایت برمی‌گردد که خود در انــزوای ایران در 
جهان آزاد ریشــه دارد. اما بی‌توجهی و بی‌علاقگی به داســتان 
ک‌ترین مســائل ادبیات  کوتاه ایرانــی در میان ناشــران از دردنا
امروز ماســت؛ چرا که باور دارم ما اتفاقاً داستان‌کوتاه‌نویسان و 
نهایتاً نوولانویســان بهتری بوده‌ایم. معروف‌تریــن آثار ادبیات 
داستانی ما که بوف کور و شازده احتجاب و ملکوت و... باشند، 
گــر فهرســتی از برتریــن آثــار  رمــان نیســتند و نــوولا هســتند و ا
داستانی صد سال اخیر گرد بیاوریم حتماً سهم داستان کوتاه 
در آن برجسته خواهد بود اما اغلب ناشران، نویسندگان و حتی 

فعالان بازار کتاب با این دیدگاه اختلاف‌نظر دارند. 
البته که به‌هیچ‌رو نمی‌توان سهم بی‌توجهی داستان‌نویسان 
ما به اصول داستان‌نویســی )و شــاید اساســا بی‌اطلاعی‌شــان 

از این اصول( و نبــود نهاد قدرتمنــد و مهمی به نام »ویراســتار 
تکوینــی« )Developmental Editor( را هــم در بی‌علاقگــی 
گرفــت. بســیاری از  مخاطــب بــه داســتان ایرانــی نادیــده 
داستان‌های ایرانی که می‌توانستند آثاری ماندگار شوند، دقیقاً 
از همین نقطه ضربه می‌خورند: ایده‌های ناب که در ساختاری 
شلخته، با اطناب‌های ملال‌آور و شخصیت‌پردازی‌های نارس 
حرام شده‌اند، یا زیر ادابازی‌های فرمی بی‌دلیل دفن شده‌اند، 
چون کســی نبــوده که دســت بــر شــانه‌ی نویســنده بگــذارد و 
بگویــد: »اینجــا را خــراب کــردی؛ درســتش کن.«تفــاوت یــک 
داســتان معمولی با اثر مانــدگار در اتاق ویرایــش رقم می‌خورد 
اما نه به‌دست ویراســتاری که کارش صرفاً اصلاح سجاوندی و 
نیم‌فاصله باشد. وقتی نویسنده‌ی ایرانی از داشتن یک شریک 
خلاق و سخت‌گیر محروم است، اثرش در رقابت با شاهکارهای 
ترجمه‌شــده کــه از فیلترهــای ســخت‌گیرانه‌ی ناشــرانی چون 
گالیمار و پنگوئن گذشته‌اند، کم می‌آورد. حذف داستان ایرانی 
ک کــردن صورت  را صرفــا خاصل زحمات ناشــران دانســتن، پا
مسئله اســت. ما باید ســاختار تولید داســتانمان را روش‌مند، 
منضبط و حرفه‌ای کنیم؛ داستان‌نویسی شعر و الهام نیمه‌شب 

نیست، معماری کلمات است. 
   نقش اســاطیر در کتاب »خنده‌های هراس و تنهایی« 

چیست؟
در این کتاب، گفت‌وگوی داستان با اساطیر و متون کهن در 
چند لایه شکل می‌گیرد. از نقل مستقیم یا دست‌کم بینامتنی 
با آثار کهن بگیرید تــا بازآفرینی و بازگویی داســتان کهن به زبان 
امروزی، وام‌گیری ســاختار داســتانی و الهام از فــرم روایی کهن 
در داستان، کوشش برای نزدیکی‌ هر چه بیشتر به حس و لحن 
زبان کهن و البته تــاش برای آفریدن جهان داســتانی کهن که 
خواننده‌ی امروزی بتواند در سفری داستانی در آن جهان نفس 
بکشــد و قدم بردارد. در »خنده‌های هــراس و تنهایی«، تلاش 
کرده‌ام اساطیر نه فقط قصه‌هایی برای نقل که عینکی باشند که 
از طریق آن به هراس‌های انسان مدرن نگاه می‌شود. اسطوره 
به ما کمک می‌کند تا بــرای ترس‌های بی‌شــکل امروزمان، فرم 
و قالب و الگــو پیدا کنیــم. نقش اســطوره در این کتــاب، ایجاد 
طنینی تاریخی و الگویی کهن اســت تا خواننده احســاس کند 
تنهایی و هــراس او امتــداد تنهایی و هــراس ایرانــی هزاره‌های 
گذشته در دل تاریکی‌های کابوس‌وارش است. )و البته که شاید 

بدتر و فراتر از آن: ما کابوس گذشتگانمان هستیم. (
   شــما در »خنده‌های هراس و تنهایــی« علاقه خاصی 
به پیونــد روایت‌های کهن بــا زندگی مدرن داریــد. این نگاه 

نشئت‌گرفته از چیست؟
به‌گمانم این پرســش را تا حد خوبی در پرســش‌های قبلی 
پاســخ داده باشــم. چیزی کــه بایــد اضافه کنــم این اســت که 
نیم‌نگاهــی تکاملــی بــه انســان و دغدغه‌هــا و هراس‌هایــش 
درک روشــنی از ایــن واقعیــت به مــا می‌دهد که انســان مدرن 
با وجــود تمــام فناوری‌هــا و نهادهای اجتماعــی و... هنــوز در 
همان غارهای تاریک و درگیر همان ترس‌های بنیادین زندگی 
می‌کنــد. امروز شــاید دغدغه‌ی ما عیناً آن نباشــد که وحشــی 
کجا پیدایش شــود و غذا و دارایی ما را  زورگو و بی‌خاصیتی از نا
غصب و غارت کند اما ذاتاً همان است. شاید نگران آن نباشیم 
که حیوانی وحشی به غاری که سرپناهمان کرده‌ایم راه یابد اما 
حتماً نگران دسترسی وحشیان مدرن به مثلاً پسوردها و حریم 
خصوصی‌مان هستیم. روان ما هم هنوز همان اندازه تشنه‌ی 
روایت است که انسان غارنشین زمانی که با هم‌قبیله‌‌ای‌هایش 
گر انســان کهن همواره نگران  دور آتش جمع می‌شده است. ا
بی‌پناهــی دربرابــر تهدیــد حیوانــات وحشــی و قبایــل غارتگر 
بوده است، انسان مدرن نیز درمقابل تهدید مداخله و ویرانی 
زندگی‌اش به‌شدت احساس بی‌پناهی می‌کند. از سوی دیگر 
پیوند زدن روایت‌های کهن با زندگی مدرن شاید تلاشی است 
بــرای یافتن یــک لنگــرگاه گونه‌شــناختی. ایــزدان و اســاطیر را 
گاه درمی‌یابیم چگونه  به خیابان‌هــای امروز می‌آوریــم و به‌نــا
مفاهیمی مثل خشم، خیانت، عشق و حسادت از هزاره‌های 
کهن تــا کوچه‌پس‌کوچه‌های واقعی یــا مجازی امــروز تغییری 
نکرده‌اند و تنها دکور صحنه عوض شــده اســت: متن نمایش 

همان است. 
   ســخن پایانی بــا شماســت، دوســت دارید دربــاره چه 

موضوعی سخن بگویید؟
یادآوری به خودم؛ آفرینش ادبیات داستانی کاری روش‌مند 
و منضبــط و نیازمنــد آمــوزش و تمریــن اســت. مــا بــه نســلی از 
داستان‌نویســان و طراحــان روایــت و ویراســتاران تکوینی نیاز 
داریم که با شناخت آموزه‌های هزاران‌ســاله‌ی روایت، بازرسی 
تک‌تک اتصالات پیرنگ، اطمینان از ســاختار درست روایت و 
طراحی درست موقعیت، داستان ایرانی را از چنگال خام‌دستی 
نجات دهند. و به ویراســتاری نیاز داریم که نگاهبان داســتان 
باشــد و تا زمانی که این‌ها را جــدی نگیریــم، نمی‌توانیم خیال 
خام بپزیم که اثرمــان از دروازه‌ی جاودانگی عبــور خواهد کرد. 
ادبیات، چه کانون لذت باشــد و چه جبهه‌ی مقاومت در برابر 
فراموشی، نیازمند سنگرهایی با معماری درست و استوار است. 
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یادداشـــــت
هم‌کلام با مسعود بُربُر و جهان داستانی‌اش؛

کار ادبیات ایستادن در برابر فراموشی است

جهان داستانی بُربُر

، داســتان‌نویس )تهــران-1361(، طراح  بُــر  مســعود بُر
وه و مــدرس ادبیات داســتانی اســت.  وایت‌پــژ وایــت، ر ر
نی مجموعه داســتان »اینجا خانه من اســت«  از اوتــا کنو
زهــایی کــه از آن  )۱۳۹۵ - نشــر کتــاب آمــه(، رمــان »مر
گذشتی« )۱۳۹۸ - نشر ثالث(، رمان »خنده‌های هراس 
ین  و تنهایی« )۱۴۰۳ - نشــر چشــمه برنده‌ی عنوان بهتر
یخی ســال ۱۴۰۳ در جایــزه‌ی ادبی پرانتــز ۱۴۰۵(  رمان تار
و »بر ویرانه‌هــای خدایان؛ چهار داســتان بلنــد« )۱۴۰۴ 
بــر تجربه‌ی  ( منتشــر شــده اســت. بر - انتشــارات کنــار
یس در دانشگاه، کارگاه‌های خصوصی و دوره‌های  تدر
ی  آمــوزشی عمومــی در مؤسســات خصــوصی و همکار
بــا ناشــران مختلــف را در کارنامــه‌اش دارد و همچنــن از 
وزنامه‌نگار با رسانه‌های  سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ به‌عنوان ر
ی کرده است. البته عکاسی و گردشگری  مختلف همکار
لی‌های او در طــول دوران فعالیتــش  نیــز از دلمشــغو
وی ادبیــات کهــن، نســخ خطــی، میــراث  بــوده و کار ر
یخی  یســت، جاذبه‌های طبیعی و تار فرهنگی، محیط ز
وهش و نگارش است.  از علاقه‌مندی‌های او در کار پژ
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